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برندسازی ژئوپلیتیکی واحدهای جغرافیایی دوفاکتو  

محمدرضا حاتمی1
دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه پیام نور )نویسنده مسئول(

محمدرضا عبداله پور2
دکتری علوم سیاسی و استاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران 

تاریخ دریافت: 1397/08/18             تاریخ پذیرش: 1397/12/21

چکیده
در سـیر تحول و تبارشناسـی دولت از دول کلاسـیک به دول جدید، به مفاهیمی مانند: دول دو فاکتو، 
شـبه دولت هـا، نیمـه دولت هـا و... ، می رسـیم. به طورحتـم ایـن دول نوظهـور، نیـاز بـه گزاره ایـی با 
عنوان برندسـازی جغرافیایی و یا برندسـازی ژئوپلیتیک دارند. برند سـازی ژئوپلیتیک از کارکردهای 
اصلـی کارگـزاران ژئوپلیتیـک و در ارتبـاط عمیـق و وثیـق با دو مفهـوم کد / بینش ژئوپلیتیک اسـت. 
ادبیات فراوانی در این حوزه برندسـازی توسـط اندیشـمندان به رشـته تحریر در آمده اسـت، که البته 
بـار مدیریتـی داشـته  و بالطبع، چشـم انـداز، ماموریت، اهـداف، ارزش ها، اجرا و تحلیـل موقعیتی در 
آن هـا برجسـته اسـت. ظهور مدل برندسـازی ژئوپلیتیک وابسـته به ذی نفعان آن اسـت، چـرا که آن ها 
شـروع کننـده و مدیریـت فرآینـد برنـد را برعهـده دارنـد. برندسـازی ژئوپلیتیک هم چنیـن می تواند 
تحلیـل جامعـی را از شـبه دولت هـا و یـا سـاختارهای دو فاکتـو، ترسـیم کنـد. فراموش نشـود مدل 
برندسـازی ژئوپلیتیـک  بر بافت ژئوپلیتیکـی دولت و ملت های ضعیف، علیه سـاختار و کارگزارهای 
جدیـد و بـر روی گسـل های تمدنـی و سـرزمینی رخ می دهد.  فرضیه این تحقیق، پاسـخ به پرسـش 
کالیـن فلینـت در خصـوص دو موضـوع کلیـدی اسـت که آیـا کارگـزاران ژئوپلیتیک واجـد کدهای 
ژئوپلیتیکـی هسـتند؟ آیا ضـرورت مفهوم کـد ژئوپلیتیک برای فهم کنشـگری کارگـزاران ژئوپلیتیک 
اسـت؟ در ایـن راسـتا با اثبـات کیفیت این کدهـا به برندسـازی ژئوپلیتیک  کارگـزاران ژئوپلیتیک در 

می پردازد.  خاورمیانـه 

واژه های کلیدي: برندسازی ژئوپلیتیک، واحدهای دوفاکتو جغرافیایی، کارگزاران ژئوپلیتیک.

1. hatami5@yahoo.com
2. r.a.poor312@gmail.com
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مقدمه
واحدهای دوفاکتوی در خاورمیانه در هر شکل خود، هویتی، مذهبی و ژئوپلیتیکی  با ضعف 
ساختارهای کلاسیک خاورمیانه ای در حال خیزش هستند. تبارشناسی، کیفیت و چگونگی این 
شکل گیری، رفتار ساختارهای منطقه ای و واکنش دول و سازمان های فرامنطقه ای و بین المللی، 
چالشی را در این زمینه به وجود آورد که حقوق بین الملل نیز با توجه به مسبوق به سابقه نبودن این 
واحدها، از تحلیل این پدیده عاجز هستند. از سوئی واحدهای دوفاکتو با توجه به محذوریت ها 
و مقدورات خود که البته غالباً،  بار هویتی و مذهبی دارد، خواهان بازتعریف و بازخوانش در 
مرزهای عموماً جغرافیایی خود بود و کدهایی را در راستای کنش در فضاهای موجود، فراهم 
اورده اند. هدف این تحقیق مفهوم سازی مدل برندسازی ژئوپلیتیک برای تحلیل ظهور واحدهای 
جدی دوفاکتو در آسیای غربی و کارگزاران جدیدی که پس از آشوب ژئوپلیتیکی داعش در 
خاورمیانه به وجود آمده است،  تمرکز می یابد. یافته های تحقیق، حاکی از این موضوع است 
که  برندسازی ژئوپلیتیکی، نوعی ویژه از برند باهدف باز آرایش سرزمینی است که البته منجر 
به تعارض و خیزش خشونت است. البته این پژوهش واجد محدودیت های نظری و موردی 
است.  به طوری که این مقاله مفهوم سازی ابتدائی مدل برند سازی ژئوپلیتیک است.  بنابراین نیاز 
به مداقه بیش تر تئوریک و عملیاتی دارد. فراموش نکنیم، مدل برند سازی ژئوپلیتیک می تواند 
برای تحلیل جامع برای صورت بندی واحدهای جدید دوفاکتو مورد استفاده قرار گیرد و به مثابه 
ابزاری برای فرآیند ایجاد برندهای ژئوپلیتیکی باشد. هدف از این پژوهش، مفهوم سازی مدل 
برندسازی ژئوپلیتیک برای تحلیل جامع ظهور دول جدید است.  رویکرد و مدل  این مقاله یک 
رویکرد علمی را نشان می دهد و مدل پیشنهادی خود را در خصوص دول دوفاکتو در حال خیز 
و در خاورمیانه بحرانی  به سنجش می گذارد. یافته های تحقیق، برند ژئوپلیتیک به مثابه نوعی ویژه 
از برند است که  متمایز از سایر وجوه است، زیرا هدف آن نوعی بازسازی منطقه ای منجر به 
تعارض و غالباً  همراه خیزش خشونت است. درخصوص پیامدهای عملی این پژوهش نیز باید 
عنوان کرد، مدل برند سازی ژئوپلیتیکی می تواند تحلیل جامعی از صورت بندی دول جدید و 
ابزاری در فرآیند خلق برندهای ژئوپلیتیکی مورد استفاده قرار گیرد. به طورکلی سوژه های نوظهور 
ژئوپلیتیکی در خاورمیانه به عنوان برندهای جهانی شناخته شده و یک دارائی و سرمایه ژئوپلیتیکی 

برای ذی نفعان آن است.
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مبانی نظری:  مدل برندسازی ژئوپلیتیکی 
مدل برند سازی ژئوپلیتیکی جزء لاینفک و بخش جدائی ناپذیر انتقال و تغییرات ژئوپلیتیک در 
قرن 21، انتقال سریع و آسان پیامدها، ایده ها و واقعیت های برساخته به وسیله استفاده اطلاعات 
و تکنولوژی های مدرن است.  ) Berzina , 2015( .تجزیه و تحلیل آشوب ژئوپلیتیکی  از 
نقاط  ایدئولوژیکی و  پیشینه  را در مورد مسیراستراتژِیک،  برندسازی، دیدگاه جامعه  منظر 
موفقیت  و  کرد، ظهور  عنوان  باید  می دهد.  ارائه  ژئوپلیتیکی  قوت صورت بندی  و  ضعف 
برند ژئوپلیتیک، وابسته به ذی نفعان آن بوده است، چرا که آن ها روند را شروع و مدیریت 
و محاسبات استراتژیک و اهداف و منافع متعارض و هم چنین توسعه و پایداری برند را 
تعیین می کنند.  ) Ibid(.  اجرای عملی تر قصد استراتژیک از منظر ساختن ادراک عمومی، 
می تواند به سه بخش اصلی تقسیم شود:  هویت برند: پاسخ به سوال کیفیت و چرائی برند.  
اجرا: مربوط به عوامل آن که چگونه ایده ها به جلو هدایت داده می شوند و سومین بخش نیز 
کارکرد است.  کارکردها باید متمایز شوند، زیرا آن ها با انواع دیگر برند متفاوت هستند. با 
این وجود، تقریباً در هر شرایطی برای بسیج طرفداران و متحدان، برای ارعاب دشمنان و 
دستیابی به تغییرات منطقه یا رژیم، تعارض و خشونت وجود دارد. صورت بندی هویت برند، 
پیچیده ترین و مهم ترین قسم از برند سازی ژئوپلیتیک است، زیرا آن ایده ایی است که باید 
مردم را بسیج کند.  تقسیم ایده به عناصر هویت برند، تحلیلی جامع از برند موجود را ممکن 
می سازد و می تواند به عنوان ابزاری در فرآبند خلق برند  عمل کند. بنابراین نام برند، شناسه ای 
از موجودیت زئوپلیتیکی استقرار یافته است. چشم انداز نیز یکی از شقوق مهم و توجیه ای 
برای آغاز تغییرات ژئوپلیتیکی و نشان دهنده چشم انداز مثبت آینده است. خودمختاری ملی 
یا حکمرانی نیز با توجه به اصول مذهبی خاص و به عنوان تصاویر گسترده تر مورد توجه 
قرار می گیرد. درخصوص ارزش ها باید عنوان کرد که به طور چشمگیری با چشم انداز ارتباط 
دارند، زیرا ارزش ها پایه و اساس چشم انداز آینده را تشکیل می دهند. تغییرات ژئوپلیتیک 
تقابل مذهبی و  )مانند  آمیز، توجیه می شوند.  تعارض  ارزش های سیاسی  براساس  معمولاً 
قومی(. نمادها نیز دلالت بر دولت آینده، چشم انداز و ارزش ها دارند. اشخاص برند نیز به 
قهرمانان و رهبران اشاره دارند که ایده آل های چشم انداز آینده را به تصویر می کشند. عناصر 
هویت برند برای هر نوعی از برند مشخص است، اما هویت برند ژئوپلیتیکی، ویژگی و 
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سیمای خاصی دارد.  این نحله در ذات خود، هدف خود را بازسازی های سرزمینی یا تغییرات 
اساسی و رادیکال در یک منطقه مشخص می داند .چنین تغییرات شدیدی همیشه با مردمی 
که طرفدار حفظ وضع موجود هستند، تعارض و غالباً منجر به تصعید خشونت و فجایع 
جدی خواهد شد. بنابراین، فعال کردن تعارض و بسیج مردم، نیاز به ساختن تصاویر دشمن 
دارد. ادعای قلمروئی ارتباطی عمیق با بحث برند دارد  و در برند سازی ژئوپلیتیک از اهمیتی 
بالا برخوردار است، زیرا قلمرو برای اجرای چشم انداز آینده، امری حیاتی است. از سوئی، 
اجرای مجموعه عناصر هویت برند، تنها در صورت سازماندهی امکان پذیر است. پس ایجاد 
ساختارهای حکمرانی یک عنصر مهم برای موفقیت برندسازی ژئوپلیتیکی است. ظرفیت 
نظامی نیز یکی از پیش نیازهای اصلی برای تغییرات ژئوپلیتیک است. پایداری برند ژئوپلیتیک 
هم چنین وابسته به منابع موجود در اختیار آن است که مهم ترین آن عبارتند از:  اقتصادی 
و نظامی. )جنگ افزاری و مبارزین با انگیزه( و دیپلماتیک )حمایت تاثیرگذار زئوپلیتیکی  
متحدان( . به طور مثال موفقیت گروه داعش به میزان قابل توجهی، در ارتباط با تولید منابع 
مالی حاصل از فروش نفت در عراق و سوریه بود. ) BBC,2104,26 december (. ارتباطات 
نیز نقش مهمی از اجرای برندسازی ژئوپلیتیک است، زیرا اطلاعات را به مخاطبان خود، 

انتشار و مالاً، درک عمومی در مسیر دلخواه خود را شکل می دهد. 

جدول 1: مدل برند سازی ژئوپلیتیک واحدهای جغرافیایی دو فاکتو : ) مولفین(

کارکرداجراهویت برند 
-چشم انداز)ملت های  بی دولت در جهان ( 

-ارزش ها) تاریخ، هویت، زبان، نژاد( 
-نمادها ) پرچم، سرود و...( 

-اشخاص  برند 
-تصویرسازی از دشمن)تعارض با 

میدان ها(
-ادعای قلمروئی)

ساختار حکمرانی )مدل فدرالیسم(
-قدرت نظامی

-منابع) انرژی ، اب و گاز( 
-ابزارهای ارتباطاتی) ماهواره ، 

مطبوعات، دیاسپورا ( 

بسیج حامیان و متحدها 
-مرعوب کردن رقبا
-تغییر رژیم و قلمرو
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جدول 2: عوامل تاثیر گذار بر کدهای ژئوپلیتیکی واحدهای جغرافیایی دوفاکتو

محلیملیمنطقه ای
ساختارهای ژئوپلیتیک
 )ابعاد ژئوپلیتیکی (

 )ناسیونالیسم فرهنگی 
تولید فضا 

فدرالیسم )کوتاه مدت(
استقلال )بلند مدت(

بسط ژئوپلیتیک ) قلمرو خواهی(
سازه سرزمین ملی 

هژمونی حزبی 
عوامل نمادین فرهنگی 

نضج قدرت اندیشه ای و قدرت مادی 

کد و برند سازی ژئوپلیتیکی واحدهای جغرافیایی دوفاکتو  
آیا کارگزاران ژئوپلیتیک واجد کدهای ژئوپلیتیکی و مفهوم کد ژئوپلیتیک برای فهم کنشگری 
کارگزار  بیشتر  فهم  برای   .  )www.academia.edu  ( است؟  مفید  ژئوپلیتیک،  کارگزاران 
ابزاری مفید است. فلینت ، از پیشتازان ژئوپلیتیک پست  ژئوپلیتیک، فهم کد ژئوپلیتیکی  
انتخاب  اما آن ها قادر به  مدرن ، معتقد است که کارگزاران نمی توانند آزادانه، کنش کنند؛ 
هستند، کارگزاران در ساختارها، اقدام می نمایند، ساختارها، کنش کارگزاران را محدود می 
کنند. ساختارها، زیرساختی را برای کارگزاران آماده و فرصت هائی را برای دستیابی به اهداف 
در اختیار آن ها قرار می دهند، یک کارگزار می تواند تبدیل به یک ساختار و برعکس شود. 
بر  انتقادی  رئالیسم  نظریه  از  متاثر  را  فلینت  فهم  گرچه می توان   )Flint, 2006 15-30 ,  (

باسکار،  فیلسوف انگلیسی دانست.  مقدمات منطقی رئالیسم انتقادی شامل هر کارگزار انسانی 
تنها در رابطه با محیط های از پیش شکل گرفته و عمیقاً ساختمند شده، شکل گرفته است و 
بالقوه وپیامدهای مستقیم کنش ها به طور  با تعیین سلسله شایستگی های  چنین محیط هائی 
Bhas-( .شهمزمان محدودکننده و توانائی بخش کن گرانی هستند که در ان ها ساکن هستند
kar,1989,40-1 (. اما نکته کلیدی در مباحث رئالیسم انتقادی، کنش راهبردی است که باید 

مطمع نظر کارگزاران باشد. کنش راهبردی عبارت است از تعامل دیالکتیک کنش گران صاحب 
اراده و اگاه ولی در عین حال محاط شده توسط ساختار و زمینه های از پیش شکل گرفته ای که 
آن ها در آن ساکن هستند. هر چند کنش-ها درون محیط های ساختمند شده تحقق می یابند، 
ولی کنش گران همه دارای ظرفیت تغییر آن ساختارها از طریق کنش هایشان هستند که البته 
این تاثیر کارگزاران بر ساختارها ممکن است عمدی و یا ناخواسته باشد. به-طور کلی در 
انتقادی،  راهبردها در کنش، عملیاتی می شوند.  در خصوص واحدهای  نگرش رئالیسم 
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جغرافیایی دوفاکتو در خاورمیانه  مشکل است که بگوئییم که این مناطق  خود مختار، واجد 
کدهای ژئوپلیتیکی در مقیاس-های منطقه ای و جهانی است. با این وجود، کدهای محلی 
این واحدها ، مستقیماً با کدهای منطقه ای و جهانی و کشورهای همسایه آن ها زیر در ارتباط 
هستند. بنابراین تغییرات در کدهای ژئوپلیتیکی منطقه ای و جهانی کشوهای همسایه، منجر 
به تغییرات در کدهای ژئوپلیتیک محلی می گردد. )عبداله پور، 1396(. در نمائی کلی می توان 
کدهای ژئوپلیتیکی را به عنوان سازه های جغرافیایی، منافع دولت هائی که میدانی از فرهنگ 
ژئوپلیتیکی  »اعلی« را دارند دانست که توسط نخبگان صورت بندی می شود به دنبال تحولات 
جهان عرب و آنارشی ژئوپلیتیک حاصل از ظهور گروه داعش، قومیت هائی مانند حوثی ها 
در یمن، کردهای سوریه کانتون های موجود در آن، حزب کارگران کردستان ترکیه،  کردستان 
عراق با پیشینه یک حکومت دو فاکتو و حزب الله  به عنوان سوژه های  ژئوپلیتیک، کدها و 
بینش ژئوپلیتیکی متفاوت از ساختارهای ژئوپلیتیکی کلاسیک و مستقر را تعریف کرده اند که 
ساختارهای مذکور را تحت تاثیر قرار داده است. از سوئی، برخلاف نظر بعضی از محققین که 
اعتقاد دارند  زمانی که ساختار ژئوپلیتیکی دچار تزلزل و فروپاشی می شوند، فرایند جدیدی 
برای استقرار ساختار بعدی شروع می شود، از منظری گفتمانی باید گفت، به دنبال فروپاشی 
ساختار، نه ساختار جدید بلکه عامل انسانی و یا کارگزار در میدان بازی کنش گری می کند، 
حالتی که از آن به موقعیت سوژگی و سوژگی سیاسی یاد می گردد. موقعیت سوژگی به احاطه 
گفتمان هژمون )ساختار ژئوپلیتیک( بر سوژه ها و اضمحلال آزادی عمل ایشان در درون نظام 
معنایی گفتمان اشاره دارد. ازاین رو، از آنجا که گفتمان حاکم، هویت ها و روابط اجتماعی و 
همه چیز را تعیین می کند، درنتیجه هویت سوژه نیز در درون گفتمان معین می شود. )عبداله پور 
و قادری، 1394: 142(. مفهوم سوژگی سیاسی )کارگزاری ژئوپلیتیک(، روی دیگر سکه است 
که در آن افزایش بی قراری های اجتماعی موقعیت یک گفتمان را در معرض تزلزل و زوال قرار 
می دهد. سوژه به عنوان عامل سیاسی یا کارگزار دست به عمل سیاسی می زند و هژمونی گفتمان 
حاکم را به چالش طلبیده، نظم مورد نظر خویش را بر جامعه و گفتمان حاکم می سازد. در 
این موقعیت سوژه از آزادی اراده و استقلال برخوردار است. در این شرایط آنومیک، سوژه ها 
)کارگزار( برای گفتمان )ساختار (  تصمیم سازی می کنند و خلاقیت، نوآوری و اسطوره سازی 
سوژه ها از ورای هژمونی و هیمنه گفتمان ظهور می یابد، لحظه ای که می تواند تاریخ دیگری 
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را برای جامعه رقم زند. با حاکمیت اسطوره و عینیت یافتن گفتمان لحظه کسوف و به محاق 
رفتن سوژه در موقعیت سوژگی آغاز می شود. در این نگاه،  لاکلا و موف برای عامل انسانی 
در تحول و ایجاد دگرگونی خارج از چارچوب گفتمان ها نقشی تعیین کننده قائل اند و وی را 
اسیر ساختارهای اجتماعی نمی دانند. )Laclau,1990,( . بنابراین و در این نگاه کارگزارهای 
ژئوپلیتیک با به چالش کشیده شدن ساختارهای ژئوپلیتیک، دست به کنش گری زده و در لحظه 
کسوف ساختارها نه ساختارهای جدید بلکه کارگزارهای جدید ژئوپلیتیک به وجود می آیند. 
)عبداله پور و قادری، 1394: 146(. کنش گران غیر دولتی خاورمیانه به عنوان یک سوژه های  
ژئوپلیتیک به دنبال تحولات خاورمیانه شمالی بر لبه های متزلزل ساختارهای ژئوپلیتیک، ایجاد 
و به عنوان یک کنش گران فعال، ساختار و موقعیت سوژگی ژئوپلیتیک ساختارهای گفتمانی 
حاکم را دچار چالشی اساسی کرده اند. به عبارتی دیگر، زمانی که گفتمان های  مسلط ژئوپلیتیک 
دچار ضعف می شود، زمینه ظهور سوژه ژئوپلیتیک و مفصل بندی های جدید فراهم می گردد. 
در واگرائی گفتمان های ژئوپلیتیک که توام با آشوب ژئوپلیتیکی است، سوژه ژئوپلیتیک با 
احساس بحران سرزمینی، تلاش می کند تا از طریق مفصل بندی جدید و تعیین هویت با 
گفتمانی متفاوت، هویت، سرزمین و فضا - مکان خود را بازسازی کند. )همان(. این کنشگران 
غیردولتی  با توجه به نکات گفته شده با مفصل بندی جدیدی از هویت، سرزمین و تاریخ و 
اسطوره  ها ، بعدی منطقه ای را در دستور کار سیاستی خود قرار داده اند. به طور کلی می توان 
واحدهای  ژئوپلیتیکی  سازی  تصویر  و  بینش  کد،  را حاصل جمع،   ژئوپلتیک  برندسازی 

جغرافیایی دو فاکتو نامید.
جدول 3: مدل برند سازی ژئوپلیتیک واحدهای جغرافیایی دوفاکتو

تصویرسازی
ژئوپلتیک

برندسازی
ژئوپلتیک

کد
ژئوپلتیک

بینش
ژئوپلتیک
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فضاهای تجزیه شده و ترسیم کدهای کارگزاران ژئوپلیتیک  
اولویت  مدرن،  پست  نگاه  در  استراتژیک  سرمایه   یک  عنوان  به  فضا  مقوله   به  توجه 
سیاست گذاری جغرافیایی کشورها است. بنابراین رصد فضاهای آنارشیک قومی / سرزمینی، 
قسمتی مهم را در سیاست های ژئوپلیتیکی کشورها، ایفا می-کند. )عبداله پور و حاتمی، 1396: 
85( باید گفت که این فضاهای تجزیه شده، نتیجه دولت-  ملت های شکننده خاورمیانه ای 
حاصل از مرزهای تصنعی خاورمیانه ای است که مرزهای هویتی ناپایداری دارند. کولوسف 
و اولوگلین،  ضمن این که از شبه دولت ها به عنوان منادیان ژئوپلیتیک پست مدرن به جهت 
 ،)pseudo state ( گفتمانی بودن آن یاد می کنند بر این باورند که حفره های تاریک شبه دولت ها
غالباً در محل تلاقی بین امپراطوری های سابق و تمدن ها و نیز نواحی که جمعیتی مختلط 
با پیچیدگی های خاص قومی را دارند رخ می-دهند.))Kolosov,O’Loughlin,1998,56. از 
O’Lough-( .شسویی فضاهای تقسیم شده، نگر های تقسیم شده را به دنبال خود می آورند
lin,2013,1(. بنابراین در اختیارگرفتن فضا و انسجام فضائی برای کردهای سوریه یک نگرش 

واحد هویتی و اجماع را به همراه می آورد که یکی از ترجیحات اصلی در فضای داخلی مناطق 
کردنشین سوریه جهت سیاست های بعدی آنان خواهد بود. به طور کلی فضاهای تجزیه شده 
ابعادی مذهبی /  مناطق مختلف خاورمیانه و مشخصاً مناطق شمالی عراق و سوریه، تواماً 
ژئوپلیتیک نیز دارند. دیجینگ  معتقد است که مذهب و ژئوپلیتیک با یکدیگر در هم آمیخته اند 
و بینش مذهبی در مسیحیت و اسلام به مثابه سرزمین مقدس و جنگ های مقدس، جلوه ای از 
یک ویژگی ژئوپلیتیک هستند.  ) Dijing, 2006,192 (. خاورمیانه به عنوان نمود این تحول و 
خیزش اسلامی رادیکال و قلمروخواهی در بستر خود دایماً هم پوشانی مذهبی و ژئوپلیتیکی 
ذاتاً  ایدئولوژی  یک  به عنوان  ناسیونالیسم  مدرن،  پست  نگاه  در  دارد.  همراه  به  با خود  را 
سرزمینی محسوب می شود. )Anderson,1988,18( . با این نگاه،  ناسیونالیسم  پایگاه اصلی 
گفتمان های ژئوپلیتیکی ازطریق سازه های قلمروئی هستند. ویلیام و اسمیت بر این اعتقادند 
 viliam & smith, 1982,502( .که ناسیونالیسم، مبارزه ای همیشگی برای کنترل سرزمین است
(. گرچه ناسیونالیسم معمولاً  پیگیری خود مختاری ملی تعریف شده است، ولی در تعاریف 
غنی تر به عنوان یک طرح اقدام جمعی برای ارائه مرزهای یک کشور و سازوار با واحدهای 
حکمرانی، تبیین می گردد. )Hechter,2000,7( . از منظر گفتمانی نیز، ناسیونالیسم  یک عمل 
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گفتمانی دولت - ملت که در یک قلمرو مستقل و متجانس با سرزمین ملی است در نظر گرفته 
می شود. ) عبداله پور، 1395( .واژه سرزمین ملی نشان می دهد که هویت های ملی، نسبتاً مشتق 
 .) white,2000,28( .از قلمرو و حس قوی ملت ها را برای یک قلمرو خاص نشان می دهند
پس باید نشان داد که چگونه ناسیونالیسم، یک گفتمان ژئوپلیتیکی را برای دولت – ملت های 

ضعیف از طریق سازه های قلمروئی بوجود می آورد. 
شبه / دولت های دوفاکتو و چرخه تعارض با ساختارها 

    دولت های دوفاکتو برای اولین بار در دوره استعمارزدائی در دهه 60 و 70 میلادی 
به وجود آمدند، به طوری که بعد از جنگ جهانی دوم 24 دولت دوفاکتو  پدید آمد. از مهم ترین 
Gelden-( کرد.  اشاره  عراق  کردستان  و  تایوان  اریتره،  کنگو،  نیجریه،  به  می توان  نآ ها 
hause,2001,34 (. بعضی از این دولت ها موفق شدند به حاکمیت دوژوور برسند، بعضی 

دیگر مجدداً در سرزمینی که ازآن منتزع شدند، الحاق گردیدند و بعضی دیگر به حاکمیت 
دوفاکتو ادامه دادند. گرچه باید عنوان کرد دولت های دوفاکتو به صورت تاریخی بوسیله جامعه 
بین الملل و بدلیل وضعیت ناپایدار، مورد فراموشی قرار گرفته اند. اسکات پگ، اولین کسی 
است که به صورت مشخص واژه دولت دوفاکتو را در ادبیات روابط بین الملل وارد کرد. 

 .)pegg,1998,87(
شایسته  را  خود  که  دوفاکتو  دولت های  غالب  که  می کند  استدلال  هاوس،  گلدن      
دولت بودگی با چالش هایی توسط دول منطقه ای می دانند، دولت مرکزی و جامعه بین الملل  
مواجه می شوند. ) Geldenhause,2001,24 (. به طورکلی دو تعریف جامع در خصوص دول 
دوفاکتو وجود دارد. اسکات پگ اعتقاد دارد یک دولت دوفاکتو در جایی بوجود می آید که 
دارای یک رهبری سازماندهی شده، درجه ای از ظرفیت بومی و محلی و حمایت های مردمی 
در قلمرو سرزمینی خاص باشد. به علاوه کنترل یک قلمرو مشخص در بازه زمانی مشخص 
از ویزگی های اصلی یک دولت دوفاکتو است. )Pegg,1998,16 (. باغچلی، دولت دوفاکتو را 
دولتی می داند که در منطقه ای، کارکردهای طبیعی یک دولت را در قلمرو خود انجام می دهد 
و توسط یک جمعیت متجانس، حمایت می شود.  )Bahcheli & Serbrink ,  2004( به-

طورکلی یک دولت دوفاکتو سه ویژگی زیر را دارا است:
    کنترل سرزمینی بر قلمرو مشخص و مدیریت بر آن برای حداقل دو سال، عدم شناساس 
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بین المللی از آن و تمایل برای حاکمیت دوژوور از طریق رفراندوم یا اقدامات جدائی خواهانه 
دیگر. )kasperson& Stansfield ,2011,99( . در اینجا دو نکته مهم شامل: ملاحظه دول دو 
فاکتو در خصوص پاسخ جامعه بین الملل به اعلامیه استقلال آن ها و ارتباط معنادار ظهور 
دول دو فاکتو با دولت / ملت های  ضعیف و شکننده. ) –––––––––, Belanger (. از سوئی 
است.  ملت، ضعیف  دولت/  و  فاکتو  دو  حاکمیت  خیزش  ذاتی  و  لاینفک  جزء  تعارض، 
حاکمیت دو فاکتو در تمامی نحله-های خود، چرخه تعارض را طی کرده است. در تمامی 
سیر تحولات حاکمبت های  دو فاکتو و تبدیل آن ها به دولت / ملت دوژوور، تفاوت قومی / 
مذهبی، خشونت های شدید و جنگ، امری محتوم بوده و خواهد بود. البته پس از تبدیل شدن 

به حاکمیت دوژوور، شیب چرخه به سوی توافق و آشتی سیر می کند. 
شکل زیر کیفیت صعود تعارضات را به تصویر می کشد:

شکل1: فراز و فرود چرخه تعارض حاکمیتهای دوفاکتو با ساختارها

 

 خشونت

قطبی سازي  
 تناقض

تفاو
 ت

 جنگ

 آتش بس

 توافق

عادیسازی
 آشتی 
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نتیجه گیری 
هویت برند ژئوپلیتیکی واجد  ویژگی و سیمای خاص و  در ذات ، هدفش  بازسازی های 
سرزمینی یا تغییرات اساسی و رادیکال در یک منطقه مشخص است. چنین تغییرات شدیدی 
منجر به تصعید  با مردمی که طرفدار حفظ وضع موجود هستند، تعارض و غالباً  همیشه 
به  نیاز  بنابراین، فعال کردن تعارض و بسیج مردم،  خشونت و فجایع جدی خواهد شد. 

ساختن تصاویر دشمن دارد.
     تصویر سازی ژئوپلیتیکی، بازتابی از بینش ژئوپلیتیکی یک کشور است که شامل 
کدهای ژئوپلیتیکی و ماموریت ملی است. بینش ژئوپلیتیکی نیز عنصر اصلی و تعیین کننده 
کیفیت تصویرسازی ژئوپلیتیکی است که هدف نهائی آن حفظ پرستیژ و تهاجم مشروع است. 
این دو مفهوم اصلی با مفصل بندی خاص، کد ژئوپلیتیک را به وجود می آورند که این کد 
به دولت ها  اجازه می دهد که تحلیلی چند بعدی از گزینه های سیاستی در خارج و داخل 
را  ارائه دهند. دینامیزم این کدها، برآیندی از تعامل سیاست داخلی و بافت جهان در حال 
تغییر هستند. قدرت بیشتر یک دولت در سلسله مراتب بین الملل با توانائی ساختن کدهای 
ژئوپلیتیکی آن کشور و در مقیاس های منطقه ای و جهانی در ارتباط و در نوسانات سیاست 
خارجی کشورها بسیار مهم است.  هر دولتی کدهای ژئوپلیتیکی خود را دارد و اساساً کدهای 
ژئوپلیتیک زمان و فضا را تغییر واین  فضا و مکان منجر به توسعه کدها می گردند. از سوئی 
این عوامل سیاسی و تاریخی هستند که ارتباط دولت را با گفتمان ها به وجود می آورند، در 
نتیجه این عوامل تولید کننده کدهای ژئوپلیتیکی هستند. کدهای ژئوپلیتیک مانند گفتمان ها 
پایدار نبوده و دائما از دال به مدلول درحال حرکتند، اما در عوض به طور مستمر در پاسخ به 
رویدادهای درحال تحول کارگزاران تاثیر گزار هستند. این فرآیند نمی تواند از مقیاس هایی که 

در آن تحول رخ می دهد، حذف گردند.
     فضاهای تجزیه شده و مرزهای نوظهور قومی، داده ای اساسی برای خیزش شبه دولت ها 
و حاکمیت های دوفاکتو به سوی ساختارهای دوژوور است.  در این راستا، توجه به مقوله  
فضا به عنوان یک سرمایه  استراتژیک در نگاه پست مدرن، اولویت سیاست گذاری است. 
پس رصد فضاهای آنارشیک قومی / سرزمینی، قسمی مهم را در سیاست های ژئوپلیتیکی 
این حاکمیت ها، ایفا می کند. در تنقیح فضای تجزیه شده، باید گفت که این فضاهای تجزیه 
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شده، نتیجه دولت  ملت های شکننده خاورمیانه ای حاصل از مرزهای تصنعی خاورمیانه ای 
است که مرزهای هویتی ناپایداری دارند. در این ارتباط سیالیت مرزها در فضاهای مذکور، 
اهمیتی  شایان دارد، چرا که مرزها دارای معانی مختلفی هستند که از زمان به زمان، به مکان به 
مکان، فرهنگ به فرهنگ و زبان به زبان متفاوت است. با توجه به موارد فوق و واژه تعریف 
مرز یعنی مناطق بیطرف بین امپراطوری ها و دولت ها در مناطق خالی، تجزیه شده و یا کم 
سکنه و مرزهای مصنوعی که توسط سوژه های سیاسی یا اجتماعی و برای تمایز میان اقوام، 
مذاهب، زبان ها ایجاد می گیرد. به طور مثال،گفتمان ژئوپلیتیکی ترکیه بر این بستر، شکل و 
فضاهای تجزیه شده ای را در شمال عراق و سوریه برای قلمروخواهی خود در نظر گرفته 
است.  )حاتمی، 1396، 82(. به گفته هانا آرنت و نظریه انسان های اضافی او که یکی از عوامل 
امپریالیسم است، ابرقدرت ها برای خروج »انسان های اضافی«،  قلمروهای جغرافیایی را در 
ورای مرزهای خود تصرف کردند، در حالی که  »انسان های« سوژه های ژئوپلیتیکی جدید در 
محدوده دولت / ملت های مستقر قرار دارند. پس این دو نحله، کد ژئوپلیتیک های متفاوت 
جدید،  ژئوپلیتیکی  سوژه های  در خصوص  دارند.   اساسی  تعارضی  یکدیگر  با  که  دارند 
مصدر تعارض و ستیزاند. امروزه کدهای ژئوپلیتیک یک مفهوم کارآمد برای تفسیر و تحلیل 
جغرافیای سیاسی هستند. رصد فضا و مکان برای ابرقدرت ها، در ایجاد، تکوین و  توسعه 
کدهای ژئوپلیتیکی آن ها مؤثر و  تاریخ، هویت،  سرزمین و گفتمان ژئوپلیتیکی آن ها را در 
این راستا تشکیل می دهد. برای شبه دولت ها و کارگزاران ژئوپلیتیک با توجه به شکننده بودن 
بعد سرزمینی  و هویتی ساختارگریز، تببین و تفسیر این کدها مشکل ولی با توجه به ضعف 
ساختارها و شناور بودن بودن کدهای ژئوپلیتیکی، درصدد تعریف و عملیاتی کردن  کدهای 
ژئوپلیتیکی در سطوح مختلف هستند. بنابراین دولت/ملت های ضعیف، منافع خود را از طریق 
گفتمان های هویتی و برند سازی ژئوپلیتیک در فضاهای تجزیه شده  در تعامل و تقابل  با 
سایر کدها جلو می برند، چرا که کدهای ژئوپلیتیک مانند گفتمان ها پایدار نبوده و دائما از 
دال به مدلول در حال حرکتند، اما در عوض به طور مستمر در پاسخ به رویدادهای در حال 
تحول کارگزاران تاثیرگذار هستند. از سوئی تمرکز دولت های ضعیف باید به هر دو جنبه کد 
و بینش ژئوپلیتیک توجه کرد که این امر باعث ایضاح سیاست های خارجی و امنیتی دولت 
– ملت های ضعیف می شود. در صورت بندی کدهای ژئوپلیتیکی، نخبگان سیاست خارجی 
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کشورها، کدهای ژئوپلیتیکی سایر کشورها را محاسبه و تخمین می زنند، به خاطر این که 
سازه های کدهای ژئوپلیتیک قدرت های عمده ، محصول روابط بین دولت ها با قابلیت های 

مختلف هستند، یک کد عملیاتی در سه مقیاس محلی، منطقه ای و جهانی عمل می کند. 
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